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   آوردوقتي ون گوگ صداي بوق در مي
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تابلو هايي  . اشباحي كه در حال راه رفتن و مكث هاي مداومند          اتاق هايي كوچك،   راهروهاي مارپيچ،دالان هاي تو در تو،تالارهاي بزرگ،      

چشـمان مراقـب    . همه چيز حكايت از وهمي تاريخي     . ابرشان عبور مي كنند   اجدادي كه به ديوار آويخته شده اند و اشباح با احترام از بر            
پليس دوباره با شـكل و شـمايل و ادبيـاتي           . اينجا نيز مراقب رفتار انساني و غير انساني توست        . . . اداره و    خانه، همانگونه كه در خيابان،   

 گذاشـته شـده    نمايشاينجا جايي است كه هنر مدرن به. ار دارندگويي اينبار با آدم هايي كمي محترم تر سر و ك       . ابلهانه تر حضور دارد   
  . است

      

  كاوه عباسيان                وقتي ون گوگ صداي بوق در مي آورد

اگر لحظـه اي شـخص      . با كمي تفاوت اينجا تابلو ها صدا دارند       
غيرمحترمي از حريم مقدس و از خط قرمز مالكيـت تـابلو هـا              
عبور كند، تابلوهاي هنـر مـدرن از خـود صـداي بـوق در مـي                 

حـافظ نظـم    (اي پلـيس  و سـريعا صـد    . صـداي مالكيـت   . آورند
و دوباره پاي غير » .لطفا از خط قرمز عبور نكنيد« : كه) مالكانه

محترمي كه از خط قرمز عبور مي كند و دسـتي و انديشـه اي              
تمـامي جنـبش    . كه بوق هاي ممتدي را به صدا در مي آورنـد          

وه كـه   . ق.......بوووو: هنر مدرن به يكباره به صدا در آمده است        
ه نمايـانگر تمـامي شـكوه و عظمـت هنـر            چه صداي مدرني ك   

ديدن چهره ي برافروخته ي پليس كه سـعي مـي     . مدرن است 
« . كند همچنان محترمانه برخورد كند به راستي ديدني اسـت         

لطفا حرمت مـوزه    . مگر صداي مالكيت و تقدس را نمي شنويد       
ولي افسوس كه هيچ انسان باشرفي      » ................ .را حفظ كنيد    

د كه با لگد تابلوي گنده ي جكسن پولاك يا هر احمق            پيدا نش 
  . ديگري را درب و داغان كند

  
  اينجا، موزه ي هنرهاي معاصر

  
چند دقيقـه پـيش هنگـام       . ينجا موزه ي هنرهاي معاصر است     ا

ورود، هويت شما به نمايندگي يك عدد بر ورودي شماره انـداز            
يـن  از ا « : چشم مراقب بـه سـمت شـما گشـت         . موزه ثبت شد  

حواستان باشد كه از حدود خود فراتـر  . لحظه شما تحت نظريد 

هر حركت شما در دادگاه بر عليه شما اسـتفاده خواهـد            . نرويد
  ».شد

اينجا،موزه ي هنرهاي معاصر، جايي است كه شـما بـه عنـوان             
به تماشاي آثار هنري مي رويـد و        » انسان مخاطب شده  « يك  

ه كه در هـر جـا  در   عمليات تزريق ايدئولوژي همچون هر لحظ    
البتـه دسـت    . اينجا به بهترين وجه بر شـما اعمـال مـي شـود            

اندركاران موزه لطف كرده اند و توالت هـاي مـدرني را در ايـن         
مكان راه اندازي كـرده انـد كـه بـه راسـتي نيـاز انسـان هـاي                   
شرافتمندي كه به ديدن آثار هنري مدرن مي آيند را بـه نحـو              

ارد در همـين جـا از مسـئولين         جا د . احسنت بر طرف مي كند    
موزه ي هنر هاي معاصر نهايت تشكر و قدر داني را بابـت ايـن               
  . لطف بزرگي كه در حق انسان و انسانيت كرده اند به جا آوريم

                     
 *   *   *                            

  
  

  هاله ي تقدس ، هاله ي كثافت

  نمـايش سـمه هـا قبـل از بـه    مگر نه اينكه اين تـابلو هـا و مج     
گـاه بـار هـا و بـار هـا از برابـر               نمـايش  گذاشته شـدن در ايـن     

چـه خبـر شـده اسـت كـه ايـن بـار          . چشمانمان گذشته بودند  
اهميتي صد چندان پيـدا كـرده و خيـل دوسـت داران هنـر و                

 



اين پيكاسو همان پيكاسو    . كثافت را به سمت خود مي كشانند      
 صدها تابلويش را بارها ديده      است كه ما نه فقط يك تابلو بلكه       

حال چه شده است كه اين بار در برابر تابلوي تكـراري اش    . ايم
خيلي ساده است، اين بار يك صـداي        . اختيار از كف مي دهيم    

صداي بوقي كـه در كلـه ي        . بوق به اين تابلو اضافه شده است      
و در همـين لحظـه   » اين تابلو اصله« : بي خبران فرياد مي زند    

اله ي تقدس اثر هنري شكل گرفته، مخاطبان مسخ         است كه ه  
آيا به راستي نياز است كه دوستانه به نقـد          . و بيچاره مي شوند   

آيا ما نيازي به قـانع كـردن        . هاله ي تقدس اثر هنري بپردازيم     
بورژوازي داريم و آيا بورژوازي با مـا سـر ميـز مـذاكره خواهـد                

  ... . نه اينبار . نشست
. ي قابليت به نمايش گذاشته شـدن نـدارد        هنر به راستي انقلاب   

همانگونه كه موقعيت گرايان نيز به ايـن نتيجـه رسـيدند هنـر          
انقلابي هنري موقعيت گرايانه و ناپايدار است كه در هيچ موزه            

و از همـين    . و گالري اي نمي توان آن را بـه نمـايش گذاشـت            
جاست كه شما در اين موزه اثري از بزرگترين آثار هنري قـرن             

اثـري از تئاترهـا و فـيلم هـاي خيابـاني و             . يستم نمي بينيـد   ب
اثـري از شـعر خـواني هـاي         . نقاشي هاي ديواري نمـي بينيـد      

اثري از شلوغ كاري هاي سوررئاليست      . ماياكوفسكي نمي بينيد  
در حاليكه همه ي اينها از مهمترين جنبـه         ...  ها نمي بينيد و     

گاه اين طـور    در اين نمايش  . هاي هنر مدرن محسوب مي شوند     
به نظر مي رسد كه هنر مدرن خلاصـه مـي شـود در تعـدادي                
تابلو و مجسمه كه به طرز مضحكي تعداد بسيار زيادي از آنهـا             
متعلق به هنر پاپ آرت است كه اصلا مربـوط بـه هنـر مـدرن                

موزه ي هنر هاي معاصر نميخواهد و قـادر هـم نيسـت             . نيست
چرا كـه بخـش     . دكه شمايي كلي از از هنر مدرن به دست ده         

عظيمي از هنر مدرن شامل هنر انقلابي مي شود كه هيچ كس            
در . خوش ندارد چنين نگاهي به هنـر دوبـاره رواج پيـدا كنـد             

تهوع هنر مـدرن     نمايش   واقع موزه ي هنرهاي معاصر اقدام به      
  . كرد براي انسان هايي كه دائما تحت تهوع بورژوازي قرار دارند

  
     يك مرثيه

  
اكنـون  . تي ندارد كه براي ژوكونـد سـبيل بگـذاريم         ديگر ضرور 

  . زمان به مضحكه گرفتن مارسل دوشان است
  

يك تالار از تالار هـاي مـوزه ي هنـر هـاي معاصـر در اشـغال                  
هنرمنداني چون ماكس ارنست، خوان ميرو، سـالوادور دالـي و           

ــه اصــطلاح سوررئاليســم   ............... . مــن ري اســت ، يعنــي ب
زرگ، سوررئاليسم آشوبگر، سوررئاليسم انقلابـي ،       سوررئاليسم ب 

اكنـون بـه    ... سوررئاليسم پاك ترين احساسـات، سوررئاليسـم        
صورت تفاله اي هنري كه مهر تقدس بر آن خـورده در گوشـه              
اي از يك موزه به معرض ديـد عمـوم علاقـه منـدان گذاشـته                

سوررئاليسمي كه روزگاري آرزوي تخريب موزه هـا را در          . شده
  . مي پروراند اكنون تبديل به بازيچه ي يك موزه شده استسر 

سوررئاليسمي كه تفكر اعتراضي در هنر بعد از آن وارد مرحلـه            
سوررئاليسمي كه نقش بزرگي در شـكل گيـري         . اي جديد شد  

انديشه ي مدرن در هنر انقلابي داشت اكنون به غنوان مكتبي           
 خاصيت شده   از مكاتب هنر مدرن با نمايندگي چند تابلوي بي        

كه به راسـتي آثـار بـي ارزشـي در ميـان آثـار سوررئاليسـتي         (
چگونـه تفكـري كـه      . به ديوار آويزان شده   ) محسوب مي شوند  

زماني نماينده ي حد اكثر راديكاليسم در هنر بود به اينجا مي            
  .  در مي آيد؟ نمايشرسد؟ چگونه اعتراض، مضحكه شده به
 راديكال بودن، آوانگارد    سوررئاليست ها با وجود معترض بودن،     

فعاليتشـــان در درون قالـــب . . .  بـــودن، انقلابـــي بـــودن و 
جـدا از   . جهانشمول هنر و به عنوان مكتبي هنري شناخته شد        

ــروز از    ــاري كــه ام ــه شــان، آث فعاليــت هــاي موقعيــت گرايان
سوررئاليست ها به جا مانده آثاري است كـه ماننـد ديگـر آثـار        

. ده شدن براي مخاطب توليد شـده     هنري ، به منظور نمايش دا     
يعني سه تايي هنرمند، اثرهنري، مخاطب بـا همـان خصـايص            
. سنتي و ارتجاعي اش اين بار نيـز درايـن آثـار بازتوليـد شـده               

موقعيت گرايان نيز با تمام ارزشي كه براي سوررئاليسـم قائـل            
هيچ گـاه از نقـد آن دسـت         ) همانطور كه ما نيز هستيم    (بودند  

 كه سوررئاليسم علي رغم ادعـاي انقلابـي گـري           چرا. نكشيدند
اش به خصوص در دوره ي فعاليت موقعيت گرايان به مكتبـي            

از همين روست كه مي تـوان در        . نخبه گرايانه تبديل شده بود    
اينجا اعلام كرد كه هر مكتب و اثـر هنـري، علـي رغـم ظـاهر                 
انقلابي وراديكالش اگر قابليت به نمايش گذاشته شدن داشـته          

تنهـا  . شد به هيچ وجه نمي تواند تاثيري انقلابي داشته باشـد  با
هنر موقعيت گرا در عرصـه ي عمـومي و در لحظـه ي انفجـار                

  .   است كه پديد آورنده ي روشنايي انقلابي است 
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  آدرس ايميل جديد آرت كالت
com.artkult@gmail 

  

 



   

 :ترجمه                        !                                          آلن وودز                                                                                 به سوي هنر انقلابي        
  نيما امانيان                                                                                                در سالگرد مرگ آندره برتون                                                                     

  
تـرين    ما امروز سـالگرد مـرگ آنـدره برتـون، يكـي از شـاخص              

كسـي كـه    . گرامي مـي داريـم    هاي ادبي سورئاليسم را       دهنماين
تلاش كرد تا ميان هنر و سياست انقلابي ارتباط برقرار كنـد و             

  .براي مدت زماني با لئون تروتسكي همكاري كرد
امروز هنگامي كه سيسـتم كاييتاليسـتي در        

بستي كامل گرفتـار آمـده و در وضـعيت            بن
بحــران  پيـري و تبـاهي قــرار گرفتـه اسـت،    

سيستم تمامي مناظر و نمودهاي زنـدگي را        
ــرار مــي  ــأثير ق اختــه شــدن . دهــد تحــت ت

ــراج   ــاري و اخ ــدي، بيك ــاي تولي ــا  نيروه ه
ها نفر را تحت تأثير قرار داده است و           ميليون

ــله ــابرابري، فاص ــي ن ــاتي را ب ــابقه  ي طبق س
هـا ديگـر    تروريسم و جنـگ   . دهد  افزايش مي 

جزو استثنائات نيسـتند و بـديهي محسـوب         
هاي بربريـت در همـه جـاي          المان. شوند  يم

جهان، حتي در كشورهاي ييشرفته در حال       
آشكار ساختن خود هسـتند، همـان طـوري         

  .كه چندي ييش در نئو اورلئان ديديم
هـاي فرهنـگ و      تداوم نظام كاييتاليستي، خبر از ويراني بنيـان       

در جهاني اين چنيني، هنـر و ادبيـات چگونـه           . تمدن مي دهد  
ي مرتبط ساختن هنر و       ايده.  تحت تأثير واقع نگردند    توانند  مي

انقلاب توسط برتون و ترتسكي پرورانده شد و كماكان حقانيت          
  .خود را حفظ كرده است

از واقعيـت را شـرح      ) غيرمنطقي(اي متناقض   سورئاليسم منظره 
سورئاليسم به جست و جوي تشريح عناصر خشونت و         . دهد  مي

انـد مـي      رژوازي كمـين كـرده    ي تمدن بـو    توحشي كه زير لايه   
ي بـورژوايي   مـذاق جامعـه   هـاي مؤدبانـه و خـوش      شيوه. ردازدپ

ــركوب و      ــتثمار، س ــذاب، اس ــه ع ــت ك ــي اس ــع روكش درواق
سورئاليسـم نقـاب رياكـاري      . كنـد   نهـان مـي   پهـا را      محدوديت
شــت آن پاي را كــه واقعيــت شــنيع و نفــرت انگيــزي  مؤدبانــه

  .درد كند را مي ردازي ميپ دروغ
در دالي، مردي كه نـامش اغلـب بـا ايـن مكتـب انقلابـي                سالوا

تداعي مي شود، ستايش گر و مدافع كاسه ليس هيتلر و فرانكو     
. ي حاكم بـود     و يك سلطنت طلب و نوكر حلقه به گوشِ طبقه         

بونوئل . در مقايسه با دالي، لوئيس بونوئل يك انقلابي اصيل بود
خود را از آن    بستري براي ساختن فيلمي آتئيست بود كه دالي         

هـايش از او قـدرداني بـه عمـل            جدا مي كرد و بونوئل با مشت      
  .آورد

ي حاكم و ضد مذهب و كليسا         بونوئل برخلاف دالي، ضد طبقه    
. از لحاظ سياسي بونوئل نزديك به آنارشيسم مـي ايسـتاد          . بود

بينـي    اي اسـت كـه شـايد نزديكتـرين جهـان            آنارشيسم عقيده 
امـا بـا    . كنـد   سورئاليسم را منعكس مـي    

برتون سورئاليسم به ماركسيسم نزديـك      
ــه1937در ســال . شــد ــون بياني ي  ، برت

يش به سوي هنر    «پمشتركي را با عنوان     
بـه همـراه تروتسـكي      » مستقل انقلابـي  

نوشت كه هنوز اعتبار و صـحت خـود را          
  .حفظ كرده است

در اين هنر عناصـر ديگـري هـم وجـود           
هـا را     ديـده پي    اي كـه همـه      ايـده : دارند

اين . داند  ذير مي پثبات و تغيير    ايدار، بي پنا
كــه چــرا مــرگ و  دليلــي اســت بــر ايــن

دگرگوني نقشي مركزي را در ايـن هنـر         
ي   اينجا مـا حضـور ايـده      . كنند  بازي مي 

يوسته پي تغييرات     ايده: كنيم  بنيادين ديالكتيك را مشاهده مي    
مكـاني كـه    . شـوند   ها به ضد خود تبـديل مـي         ديدهپكه در آن    

ها هـيچ زمـان       ديدهپاي وجود دارند و       ديدهپا در قلب هر     تضاده
  .آن كه به ظاهر هستند نيستند

هــا و  ايــن تصــادفي نيســت كــه سورئاليســم بــر روي آلــودگي
هاي كليساي كاتوليك اسـپانيا، ايتاليـا و فرانسـه ظهـور              چرك
به خوبي مشخص است كه كاتوليسيسم متعصب، متضـاد         . كرد

در هـر قيـام     . سـازد   اني مـي  خود را در قالب جنـبش ضـدروح       
انقلابي بزرگي كـه در ايـن كشـورها روي داده اسـت، هميشـه            

آن . هاي ضدروحاني وجود داشـته اسـت        ظهور ناگهاني فعاليت  
روتستان پتواند در كشورهاي      اي كه هيچ زمان نمي      چنان تجلي 

اي شمالي متجلي شود، جايي كه انقلاب بـورژوايي تسـويه           پارو
. تـر انجـام داده اسـت        ي كاتوليك قبـل   حساب خود را با كليسا    

منطق خشك بورژوازي، ناعقلانيت كليسا را از خـود دور كـرد،            
ا، اين بتـي اسـت كـه هنـوز لـزوم            پاما در كشورهاي جنوبي ارو    
  .ويران كردن آن وجود دارد

كنـد، سورئاليسـم بـه        همان طور كه نام سورئاليسم بيـان مـي        
راسـوي  ديـده اسـت تـا بـه ف    پوشـش  پجست و جوي آن سوي  

بـرخلاف آن،   . تجلي آن نفوذ كرده و ماهيـت آن را درك كنـد           



ي طـولاني     ي اروپاي شمالي با پيشينه      احساس و مرده    ذهنِ بي 
طـور    چيزهـا آن  «و  » مفروضات«تفكرات تجربي كپك زده و با       

طـور كـه      چيزهـا آن  «. خرسند و قانع شـده اسـت      » كه هستند 
چـه بـه نظـر      آنغالباً به چيز بسيار متفاوت ديگري از     » هستند

  .رسند تبديل خواهند شد مي
اي است كه اجسام و روابط        بله، دنياي سورئاليسم دنياي غريبه    

اما در واقع اين كاپيتاليسـم      . اند  نرمال بر روي سر خود ايستاده     
است كه هر ارتبـاط طبيعـي و ذاتـي را بـه ضـد خـود مبـدل                   

ر يتاليسم شخصيتي متناقض و نـاعقلانيتي ذاتـي د        پكا. كند  مي
اين تضادها به خوبي در هنر سورئاليسـم شـرح داده           . خود دارد 

شوند، اما فقط توسط يك انقلاب سوسياليستي برطرف مي           مي
  .گردند

ي امـروزي چيسـت؟ بـه نظـر بيـان             نقش هنرمنـد در جامعـه     
نقش هنرمند واقعي اين نيست كه در . تر است معكوسش راحت

ي انسـانيت در      ي نبردهاي بزرگي كه براي روح و آينده         حاشيه
هنري كه خود را از جامعه جـدا كنـد و           . گيرند متوقف شود    مي

تواند سوداي عظمت در      اعتناء باشد، نمي    به سرنوشت جامعه بي   
هـاي كـوه تـاريخ        اين چنين هنري صـرفاً در تپـه       . سر بپروراند 
  .رواز درآيدپتواند در اوج به  رود و هيچ وقت نمي تحليل مي

هنر عظـيم   
بايد خود را   

ــ ــائل ب ا مس
عظــــــيم 
. درگير كند 

ــد  هنرمنـــ
واقعــــــي 

ــي ــد  نم توان
ــه  بــــــــ
ــت  سرنوشـ
ــردان و  مــ
زنــان بــي  
. اعتناء باشد 

گويـان  -قربان-محافظه كاران و بله   . او يك انقلابي به ذات است     
گـاه    شـوند هـيچ     روي عـوام خرسـند مـي        و كساني كه از دنباله    

  .نخواهند توانست هنر و ادبياتِ توانمندي ارائه كنند
ارد تا بر عليـه سـتم، اسـتثمار، دروغ و تزويـر در              هنر وظيفه د  

تمامي تجلياتش خشمگينانه و شجاعانه فرياد زند و بـه امكـان            
يـامش  پمهم نيست كـه     . زندگي بهتر و دنيايي بهتر اشاره كند      

فاقد وضوح و شفافيت باشد، اين ناكامل و ناقص اسـت و فقـط              
 يـا   هنر سياسـت  . با اين يا آن موضوع خاص سروكله خواهد زد        

علم نيست، هنـر هويـت خـود را دارد و بـا زبـان خـود سـخن                 
هنگامي كه در برابر موضـوعات بـزرگ كـه نمايشـگر            . گويد  مي

انسانيت هستند موضعي خشمگين اتخاذ مي كند بايـد بـه آن            
  .وفادار بماند

تواند پارتيزان و انقلابي باشد بدون آن كه به شـعارهاي   هنر مي 
يد از تمامي قيد و بندها رهـا        هنر با . توخالي محض سقوط كند   

هنر نبايد هيچ كارفرمايي خواه كليسا يـا مسـجد، خـواه            . باشد
هنرمنـد بايـد    . هاي بازرگاني را به سروري بپذيرد       دولت يا غول  

چنـين  . آزاد باشد تا به دنبال احساسـات و عقايـد خـود بـرود             
رژيمي كـه   . يتاليستي در تضاد است   پاي با رژيم كا     آزادي هنري 

شرت تـا توليـد    ي موارد از توليد تي   ها در همه     و انحصار  ها  بانك
  .كند گيري مي موسيقي، نقاشي و ادبيات با تمايل سود تصميم

شـود كـه مـردان و زنـان آزاد            اي آزاد مـي     هنر فقط در جامعـه    
هستند و جايي كه روابط مزدي با روابط واقعاً انساني جايگزين           

. وسياليسـتي اسـت   ي س   اين جامعه فقط يك جامعه    . شده باشد 
ريزي دموكراتيك و همساز      ي برنامه   ايهپاي كه بر    فقط در جامعه  

توانند بر زنـدگي و       نيروهاي توليدي است كه مردان و زنان مي       
فقط در چنـين    . سرنوشت خود كنترلي عقلاني را حاكم سازند      

تواند لبـاس بردگـي را از تـن بـه در      اي هنر سرانجام مي     جامعه
كنــــد و مقــــام 

ــه ا انســاني ش را ب
  .دست آورد

ي  در جامعــــــه 
ــر   ــاتي هنـ طبقـ
ماهيتي طبقـاتي   

هنر آمادگي  . دارد
ــه از  آن را دارد ك
ــه  ــه بيگانـ جامعـ
ــه و  ــده و غريب ش
ــزوي، دور از  منــ
اكثريـــت مـــردم 

تنهـا  . تلقي شـود  
ي »ديوار چـين  «توان    هاي عيني از خود بيگانگي مي       ايهپبا لغو   

  . درهم كوبيدكند نفي كرده و را كه هنر را از جامعه جدا مي
چراني  چه تعداد ارسطوها كه به خوك«: تروتسكي زماني نوشت

بـا  » انـد؟   چران كه بر تخت نشسـته       مشغولند؟ چه تعداد خوك   
كوبيدن تفاوت كار يدي و ذهنـي، سوسياليسـم يـك بـار            درهم

گشـايد كـه دسترسـي مـردم بـه         براي هميشه درهـايي را مـي      
ايـن رنسانسـي    . فرهنگ، هنر، علم و دولت را سلب كـرده بـود          

جديد خواهد بود كـه دسـتاودهاي يونـان باسـتان و فلـورانس              

 



  .قرون پانزدهم و شانزدهم را به سايه خواهد راند
ي خــود بــا تمــامي مظــاهر  يشــرفت هنــر بــه منتهــي درجــهپ

گرايـي ناسيوناليسـتي  نيـز         گرايي كه شامل  يكجانبـه       يكجانبه
المللـي بـود    سورئاليسم واقعاً گرايشي بين. هست در تضاد است  

المللـي    كه وجود احساسات و ومعضلات عام را در مقياسي بين         
ي فرهنـگ و هنـر        يشرفت آينـده  پاكنون هم   . كرد  منعكس مي 

  .بيند اصيل جهاني را تحت سوسياليسم مي
اي بن بست رسـيده كـه         ايي به كوچه  پميراث بزرگ فرهنگ ارو   

ن دنيـاي كه ـ . ايي اسـت  پيتاليسم ارو پي زوال كا    منعكس كننده 
ي مركـزي تـاريخ جهـان         نقطه. سخن جذابي براي عرضه ندارد    

كـرد از مديترانـه بـه         يش بينـي مـي    پهمان طور كه تروتسكي     
آتلانتيك گذر كرد و اكنـون در حـال عبـور از آتنلانتيـك بـه                
پاسيفيك است، جايي كـه سرنوشـت كـل جهـان در آن رقـم               

  .خواهد خورد
تكـه    را تكـه  ي حيات بشـر       مرزهاي قديمي و منسوخي كه بدنه     

اين مرزهـا   . اش را از دست داده      هاي تاريخي   كند، ثمربخشي   مي
گونه كه مرزهاي محلـي تخـت حاكميـت فئوداليسـم در              همان

سرنوشت اين  . برابر پيشرفت بشر ضعيف بودند، ضعيف هستند      
. مرزها اين است كه دورريخته شوند و دورريخته خواهنـد شـد           

ــين لاز   ــاي لات ــاً در امريك ــر خصوص ــن ام ــاره اي ــت، ق ي  م اس
انگيزي كه تمـامي امكانـات لازم را بـراي برپـا سـاختن                حيرت

بهشتي در اين دنيا را در اختيار دارد، اما دويست سال است كه 
  .كاپيتاليسم او را به بردگي و فقر فراخوانده است

در دنيايي سوسياليستي، استعداد و نبوغ مردم آمريكاي لاتـين          
 فرهنگ مشترك جهاني تبديل     به جزيي حياتي و بسيار مهم از      

ها را شكست     خواهد شد، روزگاري كه بشريت اختلافات و نفاق       
رسـوم بـا شـكوه      . دهد و تماماً موجود ديگري خواهـد شـد          مي

ها، اينكاها و ديگر مردم قاره تولدي تازه  از لحـاظ   ماياها، آزتك 
  .كيقي را در سطحي بالاتر تجربه خواهد كرد

د چه خواهد بـود؟ جـواب دادن        ماهيت هنر سوسياليستي جدي   
به اين سؤال غيرممكن است و درست نيست كه در اين زمينـه   

هنـر  . س از خود درس دهيم يـا نصـيحت كنـيم          پهاي    به نسل 
قوانيني كـه بـا     . يروي خواهد كرد  پهميشه از قوانين ذاتي خود      

هـا و     كنـد، امـا خواسـته       ها مطابقت نمي    هاي تئوري   يش انگاره پ
تنهـا چيـزي كـه از آن        . كننـد    منعكس مي  نيازهاي هر نسل را   

مطمئن هستيم، ايـن اسـت كـه ديگـر كمبـود تنـوعي وجـود                
صدها مكتب مختلف فكري كه ضـامن شـركت         . نخواهد داشت 

ها نفر نه فقط تنـي چنـد از هنرشناسـان فخـر فـروش                 ميليون
اي پرشور و حرارت به بحث و رقابـت خواهنـد             است در مدرسه  

شود كه از تمامي      والاتر زاييده مي  از اين ميان فرهنگي     . نشست
  .يشي خواهد جستپايم،  آن چيزهايي كه در گذشته ديده

كنيم، و در اين مبـارزه    يكار مي پاي است كه براي آن        اين آينده 
هنرمندان بايد در جاي مناسب خود در جلوي خط نبرد بـراي            

  .سوسياليسم قرار بگيرند
سـكي خاتمـه    ترت-با نقل قـولي عبـارتي از مانيسفسـت برتـون          

  :دهيم مي
  :هاي ما هدف«
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  حيد ولي زاده                                                            و)بخش نخست(    باختين و فرهنگ خنده آور مردمي

  
 توسط ميخائيل بـاختين از      بررسي ريشه هاي مردمي آثار رابله     

اگـر نگـاه    . برجسته ترين تحليل ها از فرهنگ مردم عامه است        
 نظريه پردازان صاحب نام تنها به فرهنگ        بسياري از منتقدان و   

نخبه گان و محصولات هنري و فرهنگي آنهـا كـه از دسـترس              
معطوف بوده، باختين در كتاب رابلـه و         مردم به دور بوده است    

 بررسـي فـرم   .جهان او به مردم و اشكال فرهنگي آنها مي نگرد 
هاي فرهنگي مردم عامه در سده هاي مياني و دوران رنسـانس     

ش چنــين اشــكالي در مقاومــت فرهنگــي در برابــر نظــام و نقــ
سركوبگر، رابطه ميان فرهنگ عامه و ادبيات والا، رابطـه ميـان            

 



كارناوال با زمينه تاريخي اجتماعي آن و موارد ديگري كه مـي            
 رابله استخراج كـرد، بررسـي       توان از تحليل درخشان او درباره     

 حال فوري براي    نظريات او را به امري جذاب و گيرا، و در عين          
  .  نقد انقلابي فرهنگ نموده است

 فرهنگ خنده آور مردمي سده هاي ميانه        ،باختين در آثار رابله   
را مي بيند كه به عالي ترين شكل در ادبيات بزرگ جهـان بـه               

فرهنگي كه در تمام سده هاي ميانه حيات داشته         .بيان مي آيد  
مردم عامه  و در عرصه هاي غير رسمي و در فضاهاي متعلق به            

اين فرهنگ با خنده، لذت مادي و جسـماني         . به بيان مي آمده   
فرهنگي كـه   . و كارناوال به مثابه فرم فرهنگي آنها، همراه است        

در تقابل با فرهنگ رسمي حاكم در سـده هـاي ميانـه وجـود               
داشت و نشان دهنده آن بود كه مردم هيچ گاه تسليم محـض             

  .انديشه حاكم نبودند
مردم براي هزاران سال اين تصاوير كميك       «  :دباختين مي گوي  

و شاد را براي بيان انتقاد و سوء ظنشان به حقيقـت رسـمي و               
] كارنـاوال [ « ».بالاترين اميدها و آرزوهايشان به كار بـرده انـد         

زباني كه هـيچ چيـزي را       . زبان هزار ساله بي پروايي بوده است      
اين .  نمي كند  درباره جهان و قدرت از قلم نمي اندازد و كتمان         

زبان كه از نشانه ها و سمبل هاي كلامي و غير كلامي تشكيل             
مي شود، از استعاره و ساير ابزار بيـان سرشـار اسـت و درخـور        

 ايـن سـمبل ها،نشـانه هـا و          ».اجتماع بي واسطه انسان هاست    
استعاره ها، به عنوان مثال، جايگـاه غـذا، اشـيائي كـه در طـي       

 نقل هـا و آوازهـايي      و يا  جشن در معرض فروش قرار مي گيرد      
كه در فضا شنيده مي شود، بصـورتي آشـكار از طريـق روايـت               
هاي متناقض،متمايز و ناهمخوان ، هويـت متنـوع فرهنگـي را            

نحصاري و تك صدايي را به چـالش مـي          بازمي نمايد كه نظام ا    
  .طلبد و آلترناتيوي براي آن ارائه مي كند

ايدئولوژي رسمي و والا  در سده هاي ميانه كه در آيـين هـاي               
ديني، تشريفات فئودالي، آداب اجتمـاعي و امثـال ايـن مـوارد             
تجلي ميافت با ترويج رياضت پيشگي، بـاور بـه تقـدير شـوم و               

ون گناه، رسـتگاري، رنـج و       چطي  نقش مسلط مقوله هاي مسل    
همچنين سرشت خود نظام فئودالي و شـكل هـاي سـركوب و             

طــي آن، كــه ايــن ايــدئولوژي بــه تقديسشــان مــي اارعــاب افر
پرداخت، دور از هرگونه خنده، شادي، لـذات زمينـي بـود و بـا        
لحني جدي، خشك و منجمد به بيان حقايق مورد ادعاي خود           

  .مي پرداخت
لطي كه نمود بارز آن در دستگاه كليساي        چنين ايدئولوژي مس  

سده هاي ميانه در اروپا بود، هيچ مشروعيتي براي شكل هـاي            
متنوع خنده، لذت هاي جسماني و مادي قائـل نبـود و چنـين              
اشكالي را از تمام عرصه هاي رسـمي و والاي فرهنـگ اخـراج              

كرد و اين اشكال از حضور در حوزه هاي رسـمي، ادبيـات والا،              
  .ولتي و آييني منع شدندمراسم د

حذف شادي و خنده از حوزه كليسا و حوزه رسمي باعث شكل            
گيري شكل هـاي خنـده آور در بيـرون از آيـين هـا و آداب و                  

 سـده هـاي     «: به قول بـاختين   . تشريفات رسمي و مقدس شد    
ميانه كه دستيابي خنده به تمام عرصه هاي  رسمي زنـدگي و             

 در مقابـل آنـرا از امتيازهـاي         انديشه ها را ممنوع ساخته بـود،      
استثنائي جواز عبور و مصـونيت در بيـرون از ايـن منطقـه هـا                

خنده در مكـان هـاي عمـومي، در جريـان           . برخوردار كرده بود  
جشن ها و در ادبيات سرگرم كننده آزاد بود و از اين امتيازهـا              

  )1377باختين، (». بهره اي ژرف و گسترده مي برد
كه فرهنگ مردمي خنـده آور خـود را         مكاني بود   -جشن، زمان 

در جريان جشن ها مردم با لطيفه هاي        . در آن متجلي مي كرد    
خنده آور، ژست ها و نمايش هاي خنـده دار، مـي خنديدنـد ،               
مي رقصيدند، مي نوشيدند، مي بلعيدند، با يكديگر عشـق مـي           
ورزيدند  و در يك كلام با پشت پا زدن به انديشه هـاي رايـج،                

را ارج مــي نهادنــد و تمــام لــذت هــاي زمينــي جســم و بــدن 
نكوهيده توسط حاكمان را سرخوشانه و سركشـانه انجـام مـي            

  .دادند
باختين جشن ها را صورتي آغازين و برجسته از تمدن بشـري            

او مي گويد نبايد جشن ها را آفريده شـرايط و هـدف     . مي داند 
هاي عملي كار جمعي دانست يا گفت كه جشـن آفريـده نيـاز              

عي و جسماني به استراحت ادواري است، بلكـه جشـن هـا             طبي
همواره محتوايي اساسي و معنايي ژرف دارند و هميشـه نـوعي            

باختين مـي گويـد هرگـز هـيچ      . جهان نگري را بيان مي كنند    
عملي براي تنظيم و تكميل فرآيند كار جمعي، هـيچ بـازي اي        

خود در طول كار، هيچ استراحت يا وقفه اي در كار، به خودي             
بلكه براي تبديل اين پديـده هـا بـه          . به جشن بدل نشده است    

جشن، عنصري از عرصه ديگر زندگي روزمره يعني عرصه ذهن          
او تاكيد مي كند كـه      . و انديشه ها بر مي آيد تا به آنها بپيوندد         

تصديق و تثبيت جشن ها بايد نـه از دنيـاي وسـايل و شـرايط         
نـدگي انسـان، يعنـي از    ناگزير بلكه از دنياي هدف هاي برتـر ز    
  .دنياي انديشه ها و آرمان ها ناشي شود

باختين به ويژگي هايي اشاره مي كند كه رانده شدن از حـوزه             
 خنده سده   «. اول فراگيري آن است   . رسمي به خنده اعطا كرد    

نه . هاي ميانه تمام موضوعات فرهنگ جدي را نشانه مي گيرد         
 قائل نمي شود بلكـه      فقط در تمام چيزهاي برتر هيچ استثنائي      

به عـلاوه، مـورد     . برعكس در وهله نخست به تمام آنها مي تازد        
يا بخشي خاص را هدف قـرار نمـي دهـد بلكـه كـل جامعـه و                  

در برابر دنياي رسـمي،     . زندگي دنيا و جهان را نشانه مي گيرد       

 



دنياي خاص خود را مي آفريند، در برابر كليسا و دولت رسمي،            
 ويژگـي    )1377باختين، (».برپا مي كند  كليسا و دولت خود را      

در حقيقـت   . دوم پيوند ناگسستني و اساسي آن با آزادي است        
جشن زماني بود كه خارج از زندگي روزمره و محدوديت هـا و             

نوعي رؤيـا بـود كـه در مـدت          . تحميل هاي آن تجربه مي شد     
و در نتيجـه عرصــه آزادي  . كوتـاهي تحقـق مــادي مـي يافــت   

ويژگي نمايان ديگر آن پيونـد  . مانه خود بود  تخيلي و راديكال ز   
حقيقـت رسـمي    . اساسي با حقيقت مردمي غيـر رسـمي بـود         

لحني جـدي، آمرانـه و سـركوبگر داشـت و رنـگ از خشـونت،                
اما خنده در جشن ها مـردم   . ممنوعيت و محدوديت گرفته بود    

را بصورت موقت از ترس هايشان رها مي كـرد و ذهـن آنهـا را                
ن هاي ممكن و ديگرگونه را بر آنهـا آشـكار           روشن كرده و جها   

اگر چه باختين نيز اشـاره مـي كنـد كـه ايـن              . مي كرده است  
لحظات گذرا بـوده    
و بلافاصــله پــس از 
جشــــن ســــتم و 
ارعــاب ادامــه پيــدا 
ــا   ــرده امـ ــي كـ مـ
ــين   ــاختين همـ بـ
ــده  ــات را زاين لحظ
نوعي حقيقت غيـر    
ــاوت  رســمي و متف
در بـــاب جهـــان و 
انسان مي داند كـه     

هي مردم سده هاي ميانه تدريجا شكل گرفت و منجر به           در آگا 
  .در اروپا شد) رنسانس ( نوزايي 

در كارناوال اصل زنـدگي مـادي و جسـماني تسـلط اسـتثنائي              
. اين اصل در آثار رابله به بهترين وجه بازنمائي شده است          . دارد

تصوير هاي پيكر آدمـي، خـوردن، نوشـيدن، ارضـاي نيازهـاي             
ايـن تصـوير هـا را بـاختين ميـراث           . يطبيعي و زندگي جنس ـ   

فرهنگ خنده آور مردمي، ميراث نوع خاصـي از تصـاوير و بـه              
طور وسيع تر ميراث نگرش زيبايي شناختي ويژه زندگي عملي         
مي داند كه مشخص كننده فرهنگ مردمي است و بـا نگـرش             

باختين اين نگـرش را     . هاي قرن هاي بعد آشكارا متفاوت است      
  . نامدرئاليسم گروتسك مي

صورت گروتسك كارنـاوالي، گسـتاخ ابـداع را بـر مـي انگيـزد،               
تجمع عناصر ناهمگن و نزديكي به چيزهاي دور را امكان پذير           
مي سازد، به رهايي از ديدگاه حاكم درباره جهان و هر قـرارداد             
و هر آنچه مبتذل، مرسوم و پذيرفته همگان اسـت، يـاري مـي       

م مي كند كه نگاهي تازه به       رساند و سرانجام امكان آن را فراه      

جهان بيفكنيم و دريابيم كه تمام چيزهاي مرسوم تا چـه حـد             
نسبي هستند و در نتيجه نظم جهـاني سـراپا متفـاوتي امكـان         

، يـك    به اين ترتيب گروتسك امكان جهـاني ديگـر        . پذير است 
ساختار زندگي ديگر را عرضه مي كند و مرزهاي وحدت، بحث           
ناپـــذيري و تغييـــر 

ــذي ــاي ناپـ ري دنيـ
موجــود را در مــي  

  .نوردد
باختين به فراگيري   
ــادي و   ــل مــ اصــ
جسماني و تعلق آن    
بــه مجموعــه مــردم 
ــد و   ــي كن ــاره م اش
مخالفـــت آن را بـــا 
هرگونــه گسســت از 
ريشه هاي مـادي و     

ــا ــا  جســماني دني ، ب
هرگونه انزوا و در خود فرو رفتگـي، بـا هرگونـه            
 خصلت آرماني انتزاعي و هر ادعايي كه در مورد        

معنايي جدا و مسـتقل از زمـين و پيكـر آدمـي             
  .نشان مي دهد

دو . كارناوال دو ويژگي اساسـي ديگـر نيـز دارد         
دوگونگي اشـاره بـه جمـع       . گونگي و چند آوايي   

ارزش هاي دوگانه و متضـاد و حضـور همزمـان           
اين تضادها و تناقض ها در كلام ها، آوازهـا، عناصـر تزئينـي و               

 آوايي اما در تقابل با تك صـدايي  چند. ژست هاي رفتاري دارد  
به حضور سخن هاي مختلف گروه هـاي متفـاوت بـدون غلبـه              

  .پيدا كردن يك سخن بر ديگر سخن ها اشاره دارد
. دوگونگي كارنـاوال در تقابـل بـا هرگونـه ارزش مطلـق اسـت              

فرهنگ رسمي براي توجيه سلطه طبقاتي خود پديده هـا را از            
كارناوال اين پديده ها را به هم       اما دو گونگي    . هم جدا مي كند   

 «. پيوند مي دهد و در نتيجه تمام ارزش ها را نسبي مي سازد            
چهره دو لحني و دو زبانه اي كه ستايش ها و دشنام هـا را بـا                 

تا خود لحظه دگرگـوني را، گـذار         هم جمع مي كند مي كوشد     
ايـن چهـره در     . كهنه به نو را و گذار مرگ به زندگي را دريابـد           

در جريـان تكامـل جامعـه       . حدتاج بخش و تاج گير است     آن وا 
طبقاتي اين جهان نگري نمـي توانسـته جـز در فرهنـگ غيـر               
رسمي جلوه گر شود، زيرا در فرهنگ طبقات مسلط كه در آن            
ستايش ها و دشنام ها كاملا جدا و تغييـر ناپـذير بودنـد هـيچ          

   )1377باختين به نقل از زيما، (».جايگاهي نداشته است

 



ميـان دوگـونگي و چنـد آوايـي     . ل ديگر چند آوايـي اسـت      عام
موجود يا شـيء دوگونـه   . نسبتي وجود دارد و آن ديالوگ است    

كه در بر دارنده جنبه هاي آشـتي ناپـذير اسـت فرضـيه هـاي           
متضادي را طرح مي كند كه با هم به رقابت بـر مـي خيزنـدو                

گي و  متن رابله با دوگون   . ممكن است به ديالوگ با هم بپردازند      
عناصر كارناوالي مكان هاي عمومي، چند آوايي خرده فرهنـگ          

همراه با ارزش   . مردمي يعني چند سخني آن را جذب مي كند        
هاي متضاد جمع شده در كارناوال، سخنان آشتي ناپـذير زاده           
ي اين ارزش ها به هم مي پيوندند، با هم به رقابت و ستيزه بر               

باختين .  را مي آفرينند   مي خيزند و ساختاري باز و چند آوايي       
با نشان دادن كاربرد گزاره هاي دوگونه بسياري كـه بخشـي از             

، كارناوال را سرچشـمه      خرده فرهنگ مردمي است در آثار رابله      
  .چند آوايي رمان مي داند

در ( چند آوايي كارناوال كه به رمان نيز به ارث رسـيده اسـت              
پيامـد  ) مـي دانـد     واقع باختين رمان را گونه ادبي كارنـاواليزه         

) بــاز بــودن ( پايـان ناپــذيري و گشـودگي   . هـاي مهمــي دارد 
چرا كه هـيچ سـخني حـرف آخـر را           . ضرورت چند آوايي است   

نمي گويد و نمي تواند بر سخن هـاي ديگـر غلبـه كنـد بلكـه                 
سخن هاي چند گانه بـا يكـديگر در مكالمـه اي پايـان ناپـذير       

 از طـرف هـر      ديگريهمچنين در اينجا با شناسايي      . سهيم اند 
سخن رو به روييم و برخلاف حالت تك آوايـي كـه مبتنـي بـر                
ناديده انگاشتن ديگر سخن ها از جانب سخن تك آوا است، هر            
سخني براي به بيان در آمدن و شـنيده شـدن محتـاج سـخن               

همچنين بـا از هـم پاشـيدن هرگونـه اقتـدار            . هاي ديگر است  
دايـي صـورت مـي      مركزي مواجهيم و مركز زدايـي و تمركـز ز         

  .پذيرد
برآمدن فرهنگ خنده دار مردمي به عـالي تـرين شـكل هـاي              

-هنــري و ســپس افــول آن را بــاختين بــه تحــولات تــاريخي 
اجتماعي مرتبط مي كند كه در پايان سده هاي مياني تا سـده        

فروپاشي نظام فئودالي و ديني سده هاي       . هفدهم رخ مي دهد   
ن ادبيـات رسـمي و      ميانه به درهم شكسته شدن مرزهاي ميـا       

همچنين باختين فروپاشي اقتدار زبـان      . غير رسمي كمك كرد   
لاتين به عنوان زبان غالب رسمي و پذيرفته شـدن زبـان هـاي       
عاميانه در ادبيـات و بخـش هـايي از ايـدئولوژي در مخـدوش               
شدن مرزهاي ميان ادبيات رسمي و غيـر رسـمي سـهيم مـي              

شكل هـاي فرهنگـي     اين مسائل باعث شد تا براي مدتي        . داند
عاميانه به ادبيات بزرگ و والا راه يابنـد و در آثـار نويسـندگان               

  .بزرگ نمايان شوند
اما با تثبيت نظام جديد در قرن هفدهم، نظام سلطنت مطلقه،           
مرزهاي جديد شكل قطعي به خـود مـي گيرنـد و ايـدئولوژي              

خنده ،  . جديد حاكم ادبيات رسمي را در تسلط خود مي گيرد         
 بـه    «اساسي خود را با جهان نگري از دست مي دهـد و           پيوند  

بدگويي جزمي مي گرايـد، بـه عرصـه امـور خـاص و معمـولي                
محدود مي شود، رنگ تاريخي خود را از دست مي دهد، پيوند            
آن با اصل مادي و جسماني در واقع هنوز وجود دارد، امـا ايـن               

( ».اصل نيز به عرصه فرودست امور روزمره پس رانده مي شـود        
    )1377باختين، 

ايدئولوژي نظام جديد بر پايه فلسفه عقل باور دكارت و زيبايي           
ايـن ايـدئولوژي كـه بـا        . شناسي كلاسيسيسم مستقر مي شود    

ــه،     ــي جــدي و آمران ــاوت اســت، لحن ــا متف ــدئولوژي كليس اي
اخلاقياتي غير منعطف، و تصويري ثابـت و يكنواخـت و دور از             

ين دستگاهي خنده تنزل مي     در چن . چندگونگي و پويايي دارد   
  . يابد و به حاشيه ها تبعيد مي شود

بـاختين بـا    . با آغاز عصر روشنگري اين تبعيد تشديد مي شود        
بررسي قرائت فيلسوفان روشنگري از رابله، كاستي هـاي مهـم           

فيلسوفان روشنگري رابله را مظهر سـده       . آنها را نشان مي دهد    
ــر قلمــداد مــي كردنــد  فقــدان درك . شــانزدهم وحشــي و برب

تاريخي، خيال پردازي انتزاعـي و عقلانـي، درك مكانيسـتي از            
ماده، گرايش به تعميم و نمونه پـردازي انتزاعـي، عقـل بـاوري      
انتزاعــي، نفــي تــاريخ، گــرايش بــه عاميــت انتزاعــي و فقــدان 
ديالكتيك از جمله ضعف هايي بودند كه به زعم باختين آنها را            

سـيماي  «  و مشاهده    »مردميخنده دوگونه جشن    «از دريافت   
روزمره اي كه در ميان تضـادها شـكل مـي گرفـت و هيچگـاه                

 نـاتوان مـي كـرد چـرا كـه عقلانيـت             »كاملا تمام شـده نبـود     
  .روشنگري قادر به معني كردن آن نبود

از مهمتـرين   . برخورد رمانتيك هاي فرانسه با رابله متفاوت بود       
 نابغـه   « و   »نبوغ«        مفاهيمي كه آنها مطرح كردند مفهوم       

نويسندگان بزرگ اين موهبت را دارا بودند و از نظر          .  بود »مادر
 نفر نيست و    5،6رمانتيك ها در تمام جهان تعداد آنها بيش از          

باختين مفهوم نابغه مادر را كه رمانتيك . يكي از آنها رابله است
ها طرح كرده بودند حامل اين دستاورد مي داند كه نطفه هاي            

را در گذشته بجويند و گذشته را نيز از نظـر گـاه آينـده               آينده  
. اي ارزيابي كنند كـه بارگرفتـه از گذشـته و زاييـده آن اسـت               

همچنين مفهوم ديگري را كه مطرح كرده انـد ايـن اسـت كـه           
گذشته چراغ راهنماي بشر است و اين مفهوم باعث مي شود تا          

 آنهـا   در آثار گذشـتگان نـه تنهـا چيزهـايي را ببينـيم كـه در               
موجود، حاضر و آمـاده كـاملا شـناخته و محـدود اسـت و بـه                 
روزگار نويسنده تعلق دارد، بلكه بايد در جستجوي نطفـه هـا و    

  .جوانه هاي آينده اين آثار باشيم

 



رمانتيك ها بر آن بودند تا با برداشتي گسترده تـر از واقعيـت،              
 بيشترين چيزها را در آثار ادبـي بيابنـد، گـرايش هـاي آينـده،            

در . نطفه ها، جوانه ها، كشف و شـهود هـا و آينـده نگـري هـا                
حاليكه عقل برون تاريخي فيلسوفان روشنگري بر آن بـود كـه            
در اين آثار چيزهاي زايد، بـي فايـده و درك نشـدني بسـياري               

امـا ايـده    . وجود دارد كه بايد آنها را پيراسـته و مختصـر كـرد            
 را بـه واقعيـت      آليسم رمانتيسيسم باعث شد تا آنان چيزهـايي       
در نتيجـه بـه     . بيافزايند كه خود واقعيت در بـر نداشـته باشـد          

گفته باختين خيال بافي به عرفان بـافي تنـزل يافتـه و آزادي              
انساني از ضرورت جدا گشته و به نيرويي فوق مادي بـدل مـي            

  .شود

باختين در بررسي خود بر روي آثار رابله به جستجوي معنـاي            
لور فرهنگ مردمي در سده هاي ميانه مـي         كارناوال به مثابه تب   

ــردازد و دلالــت هــاي مختلــف آن را مــي كــاود  بررســي او . پ
دستاورد هاي مهمي چه به لحاظ يافته هـا و اسـتنتاجات او و              

امـا كـار    . چه دستاورد هاي روش شناختي او به بار آورده است         
وي نيز همانگونه كه خود در مورد هر متنـي قائـل بـود حـرف             

خود ندارد و براي اصلاحات يا تعـديل بـر روي نقـد             آخر را در    
هاي ديگران گشوده است و بايست به ياري گفتگو با آثـار او از              

در بخش بعدي ايـن مطلـب در شـماره بعـد بـه              . او فراتر رفت  
ــردازم     ــي پ ــت م ــه او وارد اس ــر نظري ــه ب ــايي ك ــتي ه .كاس

  
  

  

                                                                 امين قضاييدر سرزمين ماترياليسم تاريخي

  
  
 
  

  
  
  
  

 به زحمت اثر بروگل» منظره و سقوط ايكاروس« ايكاروس در
او درآب حال دست و پا زدن ترسيم مي شود و . ديده مي شود

تقريبا يك موضوع كاملا حاشيه اي و فرعي در تابلوي بروگل 
اما تابلو از اين هم مضحك تر است، خورشيد در حال . است 

 ؟ پس ايكاروس به سوي كدام خورشيد پرواز كرده.غروب است
  .  درحال غروب استخورشيدي كه بالهاي او را سوزانده خود

شخصيت هاي اصلي تابلوي بروگل، نه ايكاروس، نه روشنفكر، 
نه متفكر انتزاعي كه در انديشه اش به سوي حقيقت بلند 

 



پروازي كرده است، نه هگلي كه به قول باتاي با انديشه 
عمودي اش ستون هاي كاخ فلسفي اش را بنا كرده است، بلكه 

ر جلوي تابلو، يك يك كشاورز د: سه شخصيت عادي است
يعني طبقه . چوپان كمي عقب تر  و يك ماهيگير در پشت آنها

انديشه هاي انتزاعي ايده آليسم آلماني نيز در چنين . فرودست
  . در سرزمين ماترياليسم تاريخي: سرزميني سقوط كرد

هگل  با استفاده از نقشه هاي ديدالوس يعني = ايكاروس
ند اما او در اين پرواز مفاهيم ديالكتيك براي رهايي پرواز مي ك

انتزاعي را به كار مي گيرد و مي خواهد به سوي خورشيد 
پس او در سرزمين . حقيقت و سوژه ي مطلق  پرواز كند

ايكاروس سقوط نمود و .  ماترياليسم تاريخي سقوط كرد
بروگل . ديالكتيك واژگون شد و بر روي زمين جاي گرفت

خلاف ديگر همعصرانش، در نقاش رنسانس شمالي است و او بر
نقاشي هاي او نشان . بيشتر موارد توده ها را نقاشي مي كرد

. وته فكري دهقانان استكدهنده كار و زندگي و تفكرو حتي 
ايكاروس براستي چهره اي . او رو به سوي واقعيت انسانها نمود

همه آنچه  اسطوره ها با ابهت .  ندارد ايكاروس نبايد ديده شود
انسان .  مي كنند  تنها يك شيرجه مسخره استتمام  نقل

آنها . هاي واقعي و عقلانيت هاي واقعي در گرو توليد وكار است
اثر او نمونه يك رئاليسم . براي بروگل برجسته تر اند

تبديل شخصيت اسطوره اي به . ماترياليستي تمام عيار است
  . يك موضوع فرعي در يك منظره واقعي

ز و چوپان بروگل از صبح تا غروب در تمام مدتي كه كشاور
رنگ .  جان مي كندند، ايكاروس در هوا سير مي كرده است

خورشيدي كه . زرد تابلو بر روي غروب خورشيد تاكيد مي كند
روز  سكوت و  كار  . اينك همراه با ايكاروس سقوط كرده است

و هر سه ي كشاورز ، چوپان و . ِ كشاورز همچنان ادامه دارد
ي تفاوت به سقوط ايكاروس  به كار خود مشغول ماهيگير  ب

اين به معناي مرگ اسطوره و مرگ خورشيدو حقيقتي . اند
  . است كه اين اسطوره مدعي به چنگ اوردن آن است 

عقلانيت واقعي ، عقلانيت : حرف من فقط يك جمله است 
نچه انسان را با طبيعت گره مي زند كار آ. مبتني بر توليد است

ت است و رهايي در گرو عقلانيت همين توليد بر روي طبيع
رهايي در گرو رسيدن به حقيقتي نيست كه همچون . است

پرواز ايكاروسي هگل  براي . خورشيد بالاي سر ما گذارده اند
طي به سوي حقيقت در نهايت به عقلانيتي مبدل مي شود كه 

تاريخ ديگر سير استعلايي از زمين . محصول كار و توليد است
. توليد نيازي به خورشيد حقيقت ندارد.  رشيد نيست به خو

  . و دهقانان همچنان مشغول كاراند  خورشيد غروب مي كند

چه عقلانيت و تدبيري  سعادت بشري را رقم خواهد زد؟ به 
كار گيري چند اندرز بودا؟ دستورهاي مذهبي اديان؟ پيروي از 

 هر متافيزيسين ها در رسيدن به حقيقت؟ كمونيستها مانند
انديشمند مدرني معتقدند كه عقلانيت، به پيشرفت سعادت 
بشر كمك خواهد نمود اگرچه نه يكبار و براي هميشه و يا با 

  ....رسيدن به حقيقت مطلق و
آنچه كمونيستها را ازديگر مدرنها متمايز مي سازد، آن است 
كه ايشان نشان مي دهند عقلانيت با رسيدن به حقيقت مطلق 

صعود  پادرهوا و دي و پرداختن به امور انتزاعي  وانديشه عمو و
چنين انديشه هايي . استعلايي ايكاروسي به دست نمي آيد

هرگز نمي توانند از جبر محيط خود فراتر روند و در همان 
ما معقتديم، ما عميقا به . منظره بروگلي سقوط خواهند كرد

اين حرف معقتديم كه عقلانيتي كه بشر را رهايي بخشد 
لانيتي است كه از  همان كار و توليد انسانها براي تغيير عق

ما از عقل حمايت مي كنيم، اما . محيط خود به دست مي آيد
وردن انسانها را در سر آنه آن عقلانيتي كه روياي بال در 

داشته باشد و بخواهد ايشان را از محيط  وزندگي واقعي خود 
توليد  .  توليد استعقلانيت واقعي عقلانيت مبتني بر.  جدا كند

كارو زندگي  پرولتاريا است و از اين رو بورژوازي فقط با 
انديشه هاي استعلايي وحقيقت ياب  خود مي خواهد از اين 

اما عقلانيت پرولتاريا، از كار او  . توليد و عقلانيت آن فراتر رود
و تغيير وضعيت موجود براي بهتر شدن كار و توليد او ناشي 

  . مي شود
ل با ترسيم يك رخداد اسطوره اي در بطن منظره اي بروگ

واقعي، موقعيت ايدئولوژيكي اسطوره و انديشه هاي استعلايي 
نها هرگز آموقعيت آنها كاملا مشخص است، . را نشان مي دهد

خورشيد غروب . تغيير واقعي در محيط خود اعمال نمي كنند
 .يك اتفاق هميشگي. و ايكاروس هم سقوط مي كند مي كند

، آنها بالاخره  اين سرنوشت هر تفكر انتزاعي و روشنفكري است
آنها نمي توانند از وضعيت مادي و تاريخي . سقوط خواهند كرد

واقعيت با عقلانيت مبتني بر توليد تغيير مي . خود فراتر روند
تغيير . چراكه واقعيت چيزي است كه توليد مي كند. كند

 در منظره بروگل به واقعي جهان همان كاري است كه كشاورز
منظره  واقعي كار و  . كمك گاو آهن خود انجام مي دهد

سقوط اسطوره اي ايكاروس، همان داستان عقلانيت واقعي 
آيا مسئله . مبارزه و سقوط روايي ِ ايدئولوژي ها و دروغ هاست

اين نيست كه خورشيد امپراتوري سرمايه داري نيز غروب 
  خواهد كرد؟ 

 

 


